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ُو گرسته َيلی خخِ. ھر بودُعد از ظَب.  بودمبريزَ تِدر بازار َزديک مَن. مَ داشت کمیِپول. بودمسنه ُ  ِغازه یِ

شيرينی ھا را . ران بودِيلی گِشيرينی ھا خلی َم، وَرگ می خواستزُُ بدو شيرينی. َروشی رسيدمُشيرينی ف

من . مَدارَم ديگر پول نَگفت." ت کم استَپول: "غازه دار گفتمَ. مَرداشتَدو شيرينی ب. مَسيار دوست داشتِب

ُرد شيرينی فمَ. مَشيرينی ھا را خورده بود م َوانَتورده ای، من کاری نمی ُ تو شيرينی ھا را خ: "روش گفتِ

  .دادم چند روز بعد، پول او را  ."دادم َ تو را خواھِعد پولَب: "به او گفتم." مَنکُُب

I was in Tabriz Bazaar. It was in the afternoon. I was tired and hungry. I had a little money. I 

reached close to the pastry store. I wanted to big pastry, but they were very expensive. I liked the 

pastries a lot. I took to pastries. The shopkeeper told me “your money is not enough.” I said that I 

do not have money any more. I had already eaten the pastries. The shopkeeper said “you have 

eaten the pastries and I cannot do anything. I told him ‘I will give you your money later.  I gave 

him his money some days later. 


